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DSH به همراه عفونت ثانويه ى باكتريايى در يك قلاده گربه ى tail stud گزارش درمانگاهى يك مورد
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مقدمه: در ناحيه پشتى قاعده دم در سگ ها و گربه ها تعداد زيادى غدد ترشحى تحت عنوان غدد gland Violet وجود دارد، كه در واقع 
تركيبى از غدد عرق تغييير شكل يافته و غدد سباسه مى باشند.   tail Stud عبارت است از هيپرپلازى غدد اين ناحيه كه سبب ترشح مقادير 
زيادى سبوم مى شود. ندرتا به صورت ثانويه اين حالت دچار عفونت باكتريايى نيز ميگردد كه سبب پيچيده شدن اين عارضه مى شود. اين عارضه 
در گربه هاى نر عقيم نشده بيشتر ديده ميشود، كه علت آن تحريك هيپرپلازى غدد ذكر شده توسط هورمون هاى جنسى حيوان نر مى باشد.  
اساس درمان اين بيمارى استفاده از شامپوهاى آنتى سپتيك و آنتى سبورئيك و همچنين آنتى بيوتيك ها مى باشد. روش كار: يك قلاده گربه ى 
نر عقيم نشده از نژاد DSH با علائم زخم و درد شديد در ناحيه ى قاعده دم به كلينيك دامپزشكى مراجعه نمود. پس از معاينات بالينى تورم در 
ناحيه ى دم به همراه زخم، عفونت و ترشحات واكسى ديده شد. نمونه بردارى از ترشحات محل زخم جهت سايتولوژى انجام شد. همچنين نمونه 
خون براى آزمايش هاى هماتولوژى و بيوشيميايى اخذ شد. بحث و نتيجه گيرى: در بررسى سيتولوژيك ترشحات، تعداد زيادى باكترى كوكسى 
شكل به همراه نوتروفيل هاى دژنره و تعدادى لمفوسيت، پلاسماسل و ماكروفاژ بدون هر گونه شواهدى مبنى بر بدخيمى مشاهده گرديد. نتايج 
آزمايشهاى هماتولوژى بيانگر لكوسيتوز ملايم و نوتروفيلى، بدون انحراف به چپ بود. نتايج آزمايش هاى بيوشيميايى نيز نرمال گزارش شد. در 
مجموع از نظر بالينى و نتايج آزمايشگاهى، tail Stud در حيوان تشخيص داده شد. جهت درمان پس از تراشيدن كامل موهاى ناحيه و درناژ 
موضع، زخم با بتادين شسته شده، و هر ١٢ ساعت با پماد تريامسينولون ان ان و پماد زينك اكسايد پانسمان مى شد. پس از ١٠ روز زخم كاملا 

بسته شده و تورم ناحيه تسكين يافت.
كلمات كليدى: گربه، هيپرپلازى غدد قاعده دم، گزارش

تاثير افزودن اسانس گياهان دارويى متداول بر مهار و كنترل رشد قارچها
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مقدمه: در سالهاى اخير استفاده از گياهان داروئى در قالب غذاهاى فراسودمند در كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه افزايش يافته است، 
بطوريكه اين تركيبات بعنوان جايگزين تدريجى داروهاى شيميايى مورد توجه قرار گرفتهاند. همچنين ويژگيهاى ضدميكروبى و ضداكسيدانى آنها در 
مواد غذايى نيز بسيار حائز اهميت بوده و در صنايع غذايى پژوهشهاى زيادى براى بررسى امكان جايگزينى آنها با نگهدارندههاى مصنوعى صورت 
گرفته يا در جريان هستند. در علوم دامپرورى نيز با توجه به تاثيرات نامطلوب استفاده از آنتيبيوتيكها، بحث استفاده از تركيبات طبيعى از جمله 
انواع گياهان دارويى، مورد توجه قرار گرفته است. روش كار: در اين پژوهش، مرورى بر تحقيقات صورت گرفته در زمينه بررسى اثر مهاركنندگى 
چند گونه گياه دارويى متداول (نعناع، آويشن و بومادران زرد) بر رشد ميسليومى سه گونه قارچ رايج (آسپرژيلوس، آلترناريا و پنيسيليوم) صورت 
گرفته است. بحث و نتيجهگيرى: بر اساس نتايج اعلام شده از سوى پژوهشگران، اسانس آويشن و نعناع اثرات ضد قارچى مناسبى دارند و ميتوان 
از آنها در راستاى مهار آلودگيهاى قارچى كه بدليل توليد سموم خطرناكى مانند آفلاتوكسين بسيار خطرزا هستند، استفاده نمود اما گياه بومادران 
در اين زمينه تاثير بسزايى از خود نشان نداده و براى كنترل آلودگى قارچى توسط اين سه قارچ توصيه نميشود. از طرف ديگر در ميان قارچ  هاى 
مورد بررسى، آلترناريا و پنى سيليوم حساسيت بيشترى در برابر اين اسانس ها از خود نشان دادند در حالى كه آسپرژيلوس تا حدودى در برابر اين 
اسانس ها مقاوم بوده و حساسيت كمترى دارد. همچنين بر اساس نتايج بدست آمده، رابطه مستقيمى بين افزايش غلظت اسانسها با اثر ضد قارچى 
آنها وجود داشته اما بدليل تاثيرلت جانبى افزودن اسانس و عصاره مانند تغييرات معنيدار در ويژگيهاى ارگانولپتيك مواد غذايى، محدوديتهايى در 

افزايش دوز مصرفى وجود دارد.
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